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و خـاص  ) منبـري (مجـالس وعظـي صـوفيه بـه دو شـکل عـام       . دارد جامعه گام برمـي 
  .اي داشته استافته و  هر يک شرايط و آداب ويژهيتشکيل مي) نقاهيخا(

بلاغـت  «طلبـد و بـه   ادبـي مـي   گويي عام، بلاغتي خاص، جداي از بلاغـت مجلس 
در ايـن  . ها و عناصري مشـخص اسـت   معروف است که داراي ساختار، ويژگي» منبري

ا پايان عصر صفوي تحليلي سير تطور اين موضوع از آغاز ت -جستار، به روش توصيفي
  .مورد بررسي واقع شده است

  
  هاي کليديواژه

  .عرفاني، وعظ، بلاغت منبري -گويي، ادب فارسي، متون تعليميمجلس
  
 مقدمه.١

ايـن نـوع ادبيـات    . ادبيات تعليمي طيف وسيعي از ادبيات فارسي را تشکيل مـي دهـد  
 .سـان مـي دانـد   تعلـيم اخلاقـي ان   رستگاري انسان را مرهون پرورش قـواي روحـي و  

  .گونه هاي مختلف ادبيات تعليمي است،اندرز پند و هاي زهد آميز و آموزه
به شناخت زمينه هاي تعليمي در فرهنگ پيش از اسلام  منوط ،بررسي ادبيات تعليمي

کـدام   ها هـر  نامهها يا اندرز پندنامه .نامه هاستترين منبع در اين زمينه، اندرز همم .است
 سبک اندرزنامه ها نزديک به سبک مجالس است .هي بوده استيک يا چند مجلس شفا

 نمـاد و  ،رگـان شـرح احـوال بز   ،حکايت استناد به داستان و ،آوردن مضامين اندرزي و
 .دو ديده مي شود رمز، در هر تمثيل و

 ن وآآثـار متـأثر از قـر    ،ترين شـاخه در ادبيـات تعليمـي فارسـي     برجسته ترين و مهم
منش  نهضت زهد و ،علاوه بر اين .يگر چون نهج البلاغه استمنابع اسلامي د حديث و

تـر کـرده    ادبيات فارسي را غنـي  ،بوي خاص خود يک با رنگ و عرفان اسلامي نيز هر
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 شکل گيري عرفان و ،دوام ادبيات تعليمي گرديد شکوفايي و رونق و سببآنچه  .است
کـه ادبيـات تعليمـي    جريان ديگري اسـت   ،آرمان اخلاقي صوفيه .تصوف در ايران بود

تجليـات آن را مـي تـوان در مضـامين وعظـي       رسي را شکل بخشيده به گونه اي کهفا
 .مجلس گويان ديد

عـلاوه بـر   . هاي وعظي و پند و اندرز اسـت مملو از زمينه آثار بيشتر شعراي فارسي
از قبيـل خطابـه، خطبـه، مقامـات،      هاي منثـور نيـز  از قالبهاي منظوم، در برخي قالب
هـايي  قالـب . آميز، وعظ، تعليم و پند وجود داردتيب، رسائل و قصه، سخنان موعظهمکا

، بلکه ه استکه ياد کرديم، هيچ يک منحصراً به موضوع وعظ و اندرز  اختصاص نداشت
تنها قالـب نثـري    .دهدرا تشکيل مي ها هاي مطرح در آناندرز و وعظ يکي از درونمايه

» مجـالس «تعليمي يافته، قالـب يـا شـکل نوشـتاري      بةاختصاصاً جن که در ادب فارسي
درنگ و ناخواسـته،  اين قالب با محتواي آن، چنان در هم تنيده که نام مجالس بي. است

  .آوردرا فرا ياد مي» تعليم، پند و اندرز و وعظ«موضوع 
 

 تحقيق نةپيشي. ۲

از متـون   کـه بسـياري  » نوع ادبي«مجلس گويي و سير تحول آن به عنوان يک  نةدر زمي
، جز چند مورد تـاکنون  ۱گيري از آن آفريده شده استوبرجسته در ادبيات پارسي با الگ

مجلس گـويي و شـيوه هـاي آن در مجـالس     « لةمقا. پژوهش جدي انجام نگرفته است
در اين مقاله، شيوه و ويژگي هاي مجالس سـبعه از   .، از اين دست است»مولوي  عةسب

، ۳در خـلال کتـاب هـاي تـاريخي     ۲.بررسي شده اسـت ترکيب مطالب  ةنظر نثر و شيو
وعاظ و مجلس گويـان   قةشرايط و آداب طب ةو برخي متون صوفيه نيز دربار ۴اجتماعي

اي از متون اخلاقي، عرفاني، همچنين دسته. و نقد اين روش، مطالبي پراکنده آمده است
صـلي  سرگذشت نامه هـا، شـرح حـال هـا و مقامـات و مقـالات عرفـا نمونـه هـاي ا         

  .)۷۹-۹۸: ۱۳۹۰غلامي و جوکار، ( ۵گويي را به دست مي دهند مجلس



  ۱۳۹۳بيست و سوم، پاييز  ت تعليمي، شمارة پژوهشنامه ادبيا  /   ۴۲
 

ــر  ــلاوه ب ــن ع ــي در    ،اي ــد غزال ــام محم ــون ام ــاني چ ــعادت  «کس ــاي س و » کيمي
نجم ، »فصوص الاداب  اوراد الاحباب و«ابوالمفاخر يحيي باخرزي در  خود،»مکتوبات«

موضـوعاتي  ، »بيس ابلـيس تل« و »المنتظم«ابن جوزي در  صاد العباد والدين رازي در مر
مواردي از اين دست  اقسام واعظان و،مستمع و شرايط مذکّر ،آفات وعظ چون آداب و

  .)۳: ۱۳۸۷سليماني،( لاي آثار خويش آورده انده گذرا در لاب هرچند اندک ورا 
 

  تعاريف و اصطلاحات مرتبط با آن مجلس گويي،. ۳
حکمت و موعظه  ،سخناني را در پندسخنور،  ها در ادب پارسي، انجمن هايي که در آن

گروهي اين روش تعليم و تبليـغ را  . در حضور جمع بيان مي کند، پيشينه اي کهن دارد
بـه   زيـرا عمومي دانسته انـد   نةکه مجلس گويي، وعظ و خطابه نام يافته، مؤثرترين رسا

 ـ آن دليل نفوذ مؤثر يـا  تبليـغ   بـراي هبي، ذدر ميان مردم، گروه هاي مختلف فکري و م
بيشـتر فرهنـگ هـا،    . نهادينه کردن اصول و ارزش هاي خويش از آن سود جسـته انـد  

مجلس و مجلس گويي را برابر وعظ و خطابه نهاده و آن را کنايه از وعظ گفتن، موعظه 
مجلـس، بـه    .)، ذيل مجلـس گفـتن  ۱۳۷۷دهخدا،( کردن در مسجد و جز آن دانسته اند

عبارت اسـت از جـاي موعظـه گفـتن،      معني محل نشستن و مجالس، جمع آن است و
لحـن   مجلس را مي توان نوعي سـخنراني مکتـوب دانسـت کـه    . مجلس درس و وعظ

از  منـدرج در آن، آن را پنـد و انـدرز    و تمثيل، موعظه و گفتاري و خطابي توأم با شعر
استفاده از مفاهيم پند و اندرز، بيان خطابي، آوردن دعا در . سازد ديگر انواع نثر جدا مي

آغاز يا پايان مجلس و ذکر تمثيل و تشبيه براي القاي بهتـر موضـوع، عناصـر محتـوايي     
منبري بوده کـه بـا    بةمجلس گويي نوعي خطا .دهد تشكيل مياسلامي را  ةمجالس دور

کي از طرق تعليمي متصوفه يلطايف گويي هاي صوفيانه در هم مي آميخت و اين خود 
» مجلـس گـويي  «مفاهيم ذيل يک اصطلاح، يعنـي   اين ،در اين نوشتار. آمدبه شمار مي
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مجلس گويي اصطلاح عامي است که بر انواع وعظ  شايد بتوان گفت. است قرار گرفته
  .    و خطابه و حتي جلسات درس و وعظ و حديث اطلاق شده است

مجلس گويي يکي از سنت هاي ديرين در ميان مذکران، واعظـان و صـوفيان بـوده    «
مجالسـي کـه شـبلي در    . صوفيه به مجلس گفتن معروف بودنـد  بعضي از مشايخ. است

و ابوسعيد ابوالخير در نيشابور برگـزار   -استاد و پدر زن قشيري -بغداد و ابوعلي دقاق
در واقع بسـياري از تعـاليم مشـايخ صـوفيه از طريـق همـين       . مي کردند، مشهور است

اين مجالس يادداشت برمي مريدان معمولاً از . مجلس گويي ها به مريدان منتقل مي شد
 ةلاي آثـاري کـه مريـدان دربـار    و پاره اي از آن يادداشت ها را مي توان در لابه داشتند

 ةمشايخ خود نوشته اند، ملاحظه کرد؛ مثل فردوس المرشديه في اسرار الصمديه دربـار 
ابو سعيد ابـي   ةو اسرار التوحيد محمد بن منور دربار) ۴۲۶.ف(شيخ ابواسحق کازروني

در مـورد مجـالس بعضـي از    . مشايخ بزرگ صـوفيه  ةو تذکره الاولياء عطار دربار لخيرا
مشايخ نيز آثار مستقلي در دست است؛ مانند مجالس احمد غزالي و مجالس سبعه و فيه 

سمناني و ملفوظـات نظـام الـدين     لةما فيه جلال الدين رومي و چهل مجلس علاءالدو
 .)۵۳: ۱۳۸۰ ،پور جوادي(» االله احرارات خواجه عبيدو نيز ملفوظ) لفؤادفوائد ا(اولياء 

متصوفه نيز از زمان عموميـت يـافتن تصـوف در خانقـاه هـا مجـالس وعـظ بـر پـا          
ارچوب و ساختار مي توان گفت که يک مجلس آن مقدار وعظي هبه لحاظ چ. کردند مي

ا هر فصل يا باب آن ر و به همين سبب، ايراد مي شود) مجلس(است که در يک نشست
کـه مخاطبـان رو در روي    گونـه مجـالس بـه سـبب ايـن     در ايـن . ناميدند مي» مجلس«

به گونه اي سخن مي گفت که با آنـان ارتبـاط کلامـي و     ويمي نشستند،  گوي مجلس
  . تحت تأثير گفتار خويش قرار دهد را آنبتواند  وعاطفي بيابد 

مستمعان و پاسخ شـيخ،  مجلس، پرسش هاي  نةقرآن خواني قراء پيش از شروع يا در ميا
  .ه استتوبه فرمايي، نعره و تواجد از مهم ترين آداب و آيين هاي وعظ صوفيانه بود
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 مقصود از وعظ  . ۱,۳

برخي  .گويي و سخنراني بود موضوع مجلس ،هاي صوفيان ها و فعاليت يكي از برنامه
ديگـر بـه كـار     ها و مراكز مناسب صوفيان سخنران و آشنا به فرهنگ اسلامي، در خانقاه

هدف از اين سلسله گفتارهـا بازداشـتن مـردم از انجـام     . پرداختند وعظ و سخنراني مي
  . ها و توجه دادن آنان به خدا و پيوند با او بود ها و پرداختن به نيكي بدي

موعظـه  . مقصود از وعظ، متوجه کردن مردم به اوامر و بازگرداندن آنان از نواهي بود
و بيان اصول و مقاصد هـر   ردم سرکش و لجوج در هر مذهبندن مو نصيحت و ترسا

مگـر بـه وسـيلة     آن است و اين امر ميسر نمـي شـود    از خصايص و لوازم حفظ ،دين
اشخاصي که در جماعات حضور يابند و ايشان را به زواجر کلمات از بدي ها برانند و 

 ـ د، بـر ايشـان فـرو    به خوبي ها بکشانند و اصول مذهب را که عاميان از آن آگهي ندارن
و تأمين کننـدگان ايـن منظـور    در مذهب اسلام اين منظور از ديرگاه تأمين شد . خوانند

  .)۹۴۵-۹۵۲: ۱۳۱۵صفا، . ك.ر(» همانند که به وعاظ موسومند
شخص گوينده درباره موضوعي، مطالبي را از قـرآن و احاديـث و كـلام بزرگـان و     

انجام دادن اين كـار   بديهي است. كرد ميي حاضران بيان برا وهاي خود تلفيق  دريافت
پرداخت ولي  بدان مي هر كس ديگري از گويندگان ديني هممخصوص صوفيان نبود و 

ند و سخنانشـان  تر بود مادهآتر و  سالكان راستين در اين زمينه از ديگر گويندگان شايسته
اعمال خاص و  ها زيرا آنان به سبب انجام دادن يك سلسله رياضت تاثير بيشتري داشت

شخصـي بودنـد و سـخنان از دل     واي عينـي   ه تجربـه و ترك هواهاي نفساني، مجهز ب
  . دل مي نشست بربرآمده آنان 

  وعاظ و شرائط و لوازم واعظي.  ۲,۳
از اوايل امر، وعاظ همان کساني بودند که در بعضي مساجد بر پاي مـي ايسـتادند و   

و همين گروهند که بعدها کار خويش را  احاديث و اخبار را براي مردم شرح مي دادند
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به صورت وعاظ معـروف و دانشـمندان قـرون پـنجم و ششـم و هفـتم        دادند وکمالي 
بلکه عده اي از آنان از عالمان بزرگ و عده اي  نبودند يوعاظ مردم بي اطلاع. درآمدند

ر زوايـا  ا در مساجد و يا دي شمندان بودند و اغلب عارفان بزرگ نيزاز نويسندگان و دان
 .»داشتندمجلس مي «به وعظ مي نشستند و 

واعظ مي بايست پاک و درستکار و نيـک طينـت و راسـتگوي و زاهـد و رياضـت      
از علـوم   همچنـين لازم بـود كـه وي    ، تا سخنان او در دل خلق اثـر کنـد  بود ميکشيده 

و  خصوص تفسير و حديث را نيکو بدانـد و از ادبيـات   به و متداول اسلامي آگاه باشد
بيـت  «در يـاد داشـته باشـد و     ييطرز بيان مقصود، مطلع باشد و از اشـعار نيـز چيزهـا   

  :اوحدي در همين زمينه گفته است. »بگويد
ــول   ــام رسـ ــر و مقـ ــر منبـ ــر سـ   بـ
ــا  ــاد آنجــ ــدم نهــ ــد قــ   آن توانــ
  نفــس از شـــهوت و غضــب نزنـــد  
  علـــم تفســـير خوانـــده بـــر اســـتاد

ــي  ــه م ــن آنچ ــود ک ــويي واعظي،خ   گ
ــد  ــول خـ ــر و رسـ ــاي پيغمبـ   ايجـ

  عـــام را از حـــلال گـــوي و حـــرام
 

ــول   ــق وصـ ــتن از طريـ ــوان رفـ   نتـ
  کـــه نيـــارد ز عشـــوه يـــاد آنجـــا

  ...طــرب نزنــد دســت و پــاي از ســر
ــديث بـ ـ  ــر ح ــدش اکث ــاده باش   ...ي

ــي، ــي   نکن ــه م ــر چ ــويي درد س   ج
  ...چــه نشــيني بايســت بــر يــک پــاي
  ۶...خاص را مخلـص حـديث و کـلام   

 

  نامحل وعظ و مستمع. ۳,۳
، يا در بعضي منازل ا در بعضي مکان هاي متبرکيشکيل مي شد وعظ يا در مساجد ت

مخاطبان و مستمعان مجالس منبري را عموم طبقات مردم،  .مدارس وو يا در خانقاه ها 
در ايـن گونـه   . تشـکيل مـي داد  ... از مريدان و اصناف شهروندان از محترفه و کسـبه و 

پايگان و رجـال  يان شـهر و بلنـد  گانان، حتي گاه اعمجالس، طلاب علم، بازاريان و بازر
  .حضور مي يافتند ۷سياست و حتي خليفگان وقت
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ابـن  . هـا را داشـتند   حـق ورود در آن  اين مجالس، خاص مردان نبود بلکه زنان نيـز 
ياد مي کند  در شيراز از مجلس وعظ بزرگيس معروف قرن هشتم، يسفرنامه نو ،بطوطه

در هر روز دوشنبه و پنج «ان اين شهر وي مي گويد که زن. زنان در آن حاضر مي شدند
شنبه و جمعه براي شنيدن وعظ در جامع بزرگ گرد مي آيند و گاه از ايشان هـزار تـن   

ها خود را از شدت گرما  ست که بدانا ييهاهايشان بادبزن جمع مي شوند که در دست
 ــ  »ايشــان در شــهري از شــهرها نديــده امعــدد ه بــاد مــي زننــد و مــن اجتمــاع زنــان را ب

از بسياري موارد، به خصوص سخنان اوحدي که رفتن زنـان را   .)۱۲۷/ ۱: ۱۳۳۷بطوطه، ابن(
  .)۹۴۵- ۹۵۲: ۱۳۱۵صفا، ( ند، اين نکته به خوبي بر مي آيددابه مجالس وعظ بد مي

  وعظ فاتيتشر. ۴,۳
در آغاز مجلس گويي بدين گونه بوده اسـت کـه بعـد از     معمولاً رسم مشايخ صوفيه

کرده  اتي از قرآن را تلاوت مييلس و قبل از آغاز سخن، قاري، آيه يا آورود شيخ به مج
و يـا بيـت    گاه حديث. آيه يا آيات بيان مي نموده استهمان  دربارهو شيخ سخنان خود را 

 درو  نبـود  وحـده  متکلم مذکّر مجالس، گونه نيا در .شعري در ابتداي مجلس مي خواندند
 دچار را خيش مجلس و کندي سوال و ستديا پا به عانمستم ازي کسبود  ممکن وعظ گرماگرم

  .دهد ارجاع مجلس انيپا به را آن اي و ديبرآ پاسخ صدد در گو مجلس و کند وقفه
در پيش منبـر واعـظ کـه وعـظ بـر سـر آن صـورت        . وعظ را تشريفاتي خاص بود«
زه هاي مي نهادند که قاريان بر فراز آن پيش از شروع وعظ به آوا يهايگرفت، کرسي مي

دلکش به تلاوت قرآن مي پرداختند  و سپس واعظ خطبه اي باوقار مي خواند و آيه اي 
داشت تعداد قاري فقط دو لزومي ن . را تفسير مي کرد و از آن پس به وعظ مي پرداخت

بلکه گاه چند قاري در يک مجلس وعظ قرائت قرآن مي کردند و هر دو نفـر   نفر باشد
ند و گاه اين آيات متشابه بود و واعظ اين آيـات را در ضـمن   با هم آياتي را مي خواند

در قرن هشتم در وقت تأليف کتاب جام جـم، يعنـي    .وعظ خود تفسير و تبيين مي کرد
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  :اوحدي در اين ابيات اند بودهنيز مقريان در مجالس وعظ  ۷۳۳تا  ۷۳۲در 
ــد بـ ـ   ــري کن ــوي مق ــاهه س   زور نگ

  پـــس بخواننـــد مقريـــان ز نخســـت
 ـ    لاه و جامــه کننــد تــا ز قــرآن کـ

 

ــف و آه   ــوب در تأسـ ــو يعقـ   همچـ
  زليخـــا چســـت ســـوره يوســـف و

ــد   ــقنامه کننـ ــو عشـ ــه را محـ   همـ
  )۱۲۳-۱۲۴: ۱۳۹۳اوحدي مراغه اي،( 

 

. ولي از وجود اين مقربان در قرن نهم اطلاعي نيسـت  به وجود آنان تصريح مي کند
 ،ملاعلي کاشفي البته وجود وعاظ بزرگي در اين دوره، مانند ملاحسين کاشفي و پسرش

  .)۹۴۵-۹۵۲:  ۱۳۱۵صفا، ( »انتشار و اهميت وعظ را در قرن دهم کاملاً ثابت مي کند
سخن گفتن مشايخ در مجالس صوفيان به صورت ارتجالي بوده يعني مشايخ معمولاً 
از قبل موضوعي را در نظر نمي گرفتند و موضـوع سـخنراني بـه ذهـن ايشـان خطـور       

  .به صحبت و موعظه مي پرداختندکرده است و در مورد آن  مي
  وعاظ متصوف و نتايج وعظ ايشان.۵,۳

بلکه عرفا نيز مجالس وعظ داشتند و در  عظي اختصاص به علماي مذهبي نداشتوا
ند و به نيکي و دوستداري حقيقت، عشق پاک و دوري داد مردم را از بديها انذار مي آن

از مغول و بعد از مغول در ايـران  از اين دست مجالس قبل . از معاصي فرا مي خواندند
  ۸.فراوان مي يابيم

در اين مجالس، گاه چنان شور و شوق و نيز پشيماني و حسرت بر شنوندگان چيـره  
ر ينظا. )۴۵:۱۳۶۶محمد بن منور،. ك.ر( مي شد که کار به گريه و ندبه و توبه مي کشيد

پرداختنـد،   که بـه وعـظ مـي   اين حالت را در مجلس وعاظ ديني نيز مي بينيم، منتها عارفاني 
که نظـر و نفَـس    علاوه بر آن. جايگاهي ديگر و روحي عالي تر و کلماتي دلنشين تر داشتند

که ابن جبير در ضمن  گاه چنان. آنان کيميا بود و بر دل و بر جان مخاطبان حکمراني داشتند
مي شد و  ذکر مجالس وعظ بغداد مي گويد، در ضمن وعظ سؤال يا سؤالاتي کتبي از وعاظ
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به اين سؤالات جواب مي دادند و اگر واعظ صاحب بياني جذاب و زهـدي و ورعـي    آنان
کامل بود، مردم را چنان گرم مي کرد که کار عاصيان ايشان را به توبه و انابت مي کشـانيد و  

  .)۱۰۳۹- ۱۰۴۱: ۱۳۱۵صفا، ( ۹واعظ موي پيشاني تائب را مي چيد
  

  و سير تطور مجلس گويي ) ق. ـه(قرن اول تا پايان قرن چهارم. ۴
 يـة سنت مجلس گويي، به ويژه با آيين، آداب و شيوه هـاي اهـل تصـوف از قـرون اول    

اسلام بنا نهاده شده بود و آغازگر اين سـنت فرهنگـي، اجتمـاعي و تربيتـي نيـز خـود       
فرق و طوايف اسلامي به تأثير و تأسي از آنـان، بـدان روي    ديگر؛ سپس بودندمتصوفه 

  .پرداختندو به گسترش آن  آوردند
ناميدند و غالباً وعظ را بـا تـذكير و تـذكر،     مي» مذكّر«صوفيه در آغاز، وعاظ خود را 

متز، (هايي بوده است چند ميان مجلس وعظ و محفل ذكر تفاوت هر. دانستند مييكسان 
 و است مقدم ها آن وعظ مجالس بر صوفيه ذكر مجالس ترديد اما بي )۶۶ -۶۸/ ۲: ۱۳۶۲

 .دانست صوفيه وعظ گيري شكل عوامل از يكي را آن بايد
اي آن را بـا   گونـه  مجالس وعظ صوفيانه در آغاز، مجالس وعـظ صـرف نبـوده و بـه    

در مجـالس صـوفيه، اغلـب از مسـائل     . يـابيم  مجالس حديث و املا به هم آميختـه مـي  
ثي، تصوف و اصول و آداب و معارف آن، دقـايق، لطـايف و تـأويلات قرآنـي و حـدي     

لاي آن از وعـظ و  رفـت و در لابـه   توحيد و تحقيق و مسائلي از اين دست سـخن مـي  
 از توانيم بـه درسـتي   نميآمد؛ به نحوي كه مجلس وعظ را  تذكير نيز مباحثي به ميان مي

اين، شايد از آن جهت باشد كـه كـار مشـايخ    . شناسيممجلس علم و حديث و املا باز 
و اهداف تعليمي، با كار وعظ و ارشاد سنخيت دارد  صوفيه به لحاظ اشتراك در موضوع

و مباحث عرفان و تصوف نوعاً با مباني وعظ و اتعاظ كه همان ترك و منع و زجر نفس 
 .)۶۷-۶۸: ۱۳۷۸سليماني، ( .استاست، سازگار 
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. بود تصوف سوي به مردم توده گرايش در مهمي عامل خود صوفيه، محافل در وعظ
 بـراي  گـو  مجلـس  شـيخي  بـه  ارادت و گـري صـوفي  شرايط و مراتب نخستين از يكي

 دنيشـن  -ورزيدنـد  مـي  مـداومت  بدان نيز تصوف مراحل تمام در همچنان كه -مريدان
  . بود وعظ

حلقه هاي وعظ که در عصر اموي شروع به نمو کرده بود، در عصـر عباسـي بـا بـه     
زمان بـود   همان. وجود آمدن مجالس عيش و نوش، به عبادت و زهد بيشتر روي آورد

. تشکيل مي شد، مشتاق تر شـدند اي وعظي که در مساجد و بازارها که مردم به حلقه ه
بسياري از اين واعظان که خود از صوفيه بودند، موعظه هاي خود را با قصـه هـايي از   

ري را مجـذوب  و بـا ايـن کـار، افـراد بيشـت      كردند ميقرآن و کتاب هاي آسماني مزين 
صوفيه  و مملو از شنوندگان گوناگوني بود ها غالباً مجالس آن .ندهاي خود مي کرد حلقه
مردم را از بـدي هـا و پليـدي هـا بـر حـذر        كردند ون مجالس بسيار استفاده مي از اي
خود به کـار   اين واعظان در عمل نيز ابتدا. ندداشتند و به نيکي و پاکي سوق مي داد مي

 .)۱۹: ۱۳۶۲خاوري، ( كردند ميتشويق به آن سپس بقيه را  آوردند و مينيک روي 

از ) ۱۱۰م(نثر صوفيه، در آغاز داراي درون مايه هاي وعظـي بـود و حسـن بصـري     
مـواعظ ايـن واعظـان، بـه طـور منسـجم در       . واعظان صوفي مشرب به شمار مي رفت

 بعـدي  فةمتصـو  لةاين مواعظ در اثناي ظهور تأليفات صوفيان، به وسـي . دسترس نيست
هرچنـد حسـن بصـري از    . اين مواعظ بيشتر در ذم دنيا استموضوع . جمع آوري شد

ن به شمار مي رفت امـا در  امتکلم ةصوفيه نبود و در زمر زيکساني است که رسماً در 
در  ويخطبه هـا، قصـه هـا و مـواعظ زاهدانـه      . نقش اساسي داشت سير تطور تصوف

هميـت  بـه خصـوص ا  . اسلامي به سمت تصوف بسيار مؤثر بوده اسـت  عةگرايش جام
ها را نقل کرده اند؛ از  مشهور بعد از وي آنهاي  كتابمواعظ او به حدي است که اکثر 

و نيز بسياري از مؤلفان » الفريد عقد«، »عيون الاخبار«، »التبيين البيان و«جمله کتاب هاي 
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او در کتـاب هـاي خـود     ةچون ابونصر سراج و ابونعيم اصفهاني بـه ذکـر سـير    صوفيه
  .براهيم ادهم نيز مواعظي در ذم دنيا داردا. پرداخته اند

 او در کتاب التوهم. زد حارث محاسبي مي يابيماز مواعظ را ن نوعي نثر زيبا و جديد
کشيدن صحنه هاي بهشـت و جهـنم و    خود به روشي غير صريح و از طريق به تصوير

خيـال و   از کـه  علاوه بر ايـن  ،او در اين روش. روز قيامت، خواننده را موعظه مي کند
ردم از آيه هاي قرآن و احاديثي که در باب ترغيب و ترهيـب م ـ  استفاده كرده،عاطفه را 

  .)۱۳۹-۱۷۳: ۱۳۸۹،و روشن فكر عارفي فرد. ك.ر(» هستند، بسيار بهره گرفته است
  

  )استقلال مجالس وعظ( شروع مجلس گويي با يحيي بن معاذ رازي. ۵
ه مجلس گويي با آيين منبري روي آورده که اهل تصوف مشخصاً از چه زماني ب از اين

آن سان که از مآخذ به دست مي آيد، مجلس گويي بـا  . اند، به درستي چيزي نمي دانيم
او خطيبي زبردست بود و در خطابه همتا نداشـت و بـه    .حيي بن معاذ رازي آغاز شدي

ز بـر  مشـايخ صـوفيه در آغـا    .)۷۰:۱۳۸۸زماني،( اند لقب داده »واعظ«همين سبب او را 
نخستين کس از اين طايفـه  : عطار مي نويسد. گفتند مجلس مي نشستند و ميسطح زمين 

اگـر  . اسـت ) ق.ـ ه ـ۲۵۵م(پس از خلفاي راشدين که بر منبر شد، يحيي بن معاذ رازي 
قول صاحب تذکره الاولياء مقرون به صحت باشد، بايد آغاز مجلس گويي منبـري را از  

سويي نيز جنيد بغدادي را نخستين عالمي دانسـته انـد    اما از اول قرن سوم دانست ةنيم
کـه پيشـتر نيـز گفتـيم،      و چنان) ۱۸۵ /۲: ۱۳۶۹بهار، ( که در علم توحيد مجلس گفت 

مجالس وعظ صوفيه در آغاز وعظ صرف نبود و با مسائل تصوف و تحقيـق و توحيـد   
حال اگر جنيـد،  به هر . از عصر يحيي بن معاذ رازي استقلال يافت و به هم آميخته بود

 اران اين سنت فرهنگي بـه شـمار آيـد   اولين مجلس گوي وعظي نباشد، بايد از پايه گذ
  .)۷۸:۱۳۸۷سليماني،(
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  الخير و نقش وي در تطور مجلس گويي  وابوسعيد اب. ۶
مواردي نظير قرآن، تفسير، احکام، مسائل فقه و استفاده از قرن چهارم، علاوه بر نةدر ميا

، ...و عرفاني همچون خوف و رجا، قبض و بسط، هيبـت و انـس و  آموزه هاي اخلاقي 
 تنـوع در محتـواي مجلـس گـويي ضـروري مـي شـمردند       درج لطايف و امثـال آن را  

  .)۶۲-۶۷: ۱۳۶۲متز،(
مجلس گفتن از قرن پنجم هجري به بعد، در آثار منثـور فارسـي فـراوان آمـده و در     

به کار رفته » موعظه و ارشاد«مرادف  اين اصطلاح در معني و ، مكرراًکتاب اسرارالتوحيد
  .)۲۲۸-۲۳۱:۱۳۵۱دامادي، ( است

ديـد، بـه سـاختار    به عنوان عناصر و مايـه هـاي ج   در اين قرن، ابوسعيد چند عنصر
ي گسترده تر يافت؛ بـه گونـه اي   که مجلس گويي، ساختار تا اين مجالس وعظي افزود

مجـالس ظهـور و بـروز يافـت و     که براي اولين بار، اين عناصر و مايه هاي وعظي، در 
پي افکنده شـد و در دوره هـاي    ۱۰»بلاغت منبري« انجام بخشي از پايه ها و عناصر سر

نخستين مجلس گوياني است که تحولي  ةدر زمر ابو سعيد ،بعد به کمال رسيد؛ بنابراين
در ذيـل، بـه  برخـي از    . بنيادين در تطور مجلس گويي و مجالس منبري به وجود آورد

  .عناصر اشاره مي گردداين 
توجه به جنبـه هـاي بـاطني و معـاني     : تفسير و حديث استفاده از آيات قرآن،. ۱,۶

و داسـتان هـاي قرآنـي و بيـان لطـايف آن، در سراسـر مجـالس        ن آعرفاني در آيات قر
در برخي موارد، وي  .)۵۰-۵۱:  ۱۳۶۶محمد بن منور، ( الخير ديده مي شودوابوسعيد اب

بوسـعيد در حـين برگـزاري مجـالس،     ا. ه به تفسير آيات مـي پرداخـت  با اشعار عاشقان
به شرح و بيان مسائل عرفاني نمي پرداخـت   مجلس گويان بعد از خود، ديگرلاف خبر

گـاه در بـين   شـيخ مهنـه، گـه   . مسائل تشکيل مي دادنـد  ديگرو محتواي مجالس وي را 
  .کلامش از احاديث نيز استفاده مي کرد
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تهذيب و تربيت مريدان و حاضران در مجلس اغلـب   براي وسعيداب: حکايت گويي.۲,۶
البتـه بيشـتر   . تا بيشتر در ذهن مخاطبان جايگير شـود  خود را با حکايت بيان مي کرد مواعظ

حکاياتي که شيخ مهنه در مجالس بيان مي داشت، داسـتان هـايي از زنـدگي و سرگذشـت     
نکته اي عرفاني در دل آن  ،کثر مواردحکمت آميز و پندگونه داشت و در ا بهخود بود که جن

  .پردازي از جمله جنبه هاي اهميت اسرار التوحيد است اسلوب داستان .نهفته بود ها
گـويي،  سرشار از شادي و نشاط بود و سعي داشت هنگـام مجلـس   شهيابوسعيد هم

هاي رايج فارسي و عربـي نيـز   المثلوي از ضرب. دچار قبض و گرفتگي دروني نگردد
  .کردگويي، به طرز بسيار زيبايي استفاده ميعناصر مجلس ديگرنار در ک

  مجلس نويسي نةنخستين نمو.۳,۶
از اسرار التوحيد بر مي آيد که مجالس ابوسعيد را در زمان حيات او و به همان گونه 

ست قرب دوي« ، عده اي مي نوشتند و ستکه وي در خانقاه يا در جمع القاء مي کرده ا
  ).مصحح مقدمه۱۷۶ :۱۳۶۶،محمد بن منور( »ي به دست خلق استمجلس از آن و

سعيد و ه و وعاظ ايشان، گويا از عصر ابوثبت اقوال و افکار مشايخ صوفي ةاين شيو«
الـدين   از جمـال  ست و حالات و سخنان شيخ ابوسعيدمجالس وعظ وي مرسوم شده ا
ين نمونـه هـاي مجلـس    از محمد بن منور را از نخسـت  لطف االله ميهني و اسرار التوحيد

مجلس نويسي صـوفيانه را بـه شـکل     نةنويسي مي توان بر شمرد؛ بنابراين نخستين نمو
بعد از وي نيز در مجالس وعـظ  . رسمي بايد از مجالس شيخ ابوسعيد ابي الخير دانست

امـا بخـش وسـيعي از ميـراث      وجو کردتوان جستانصاري مي و تذکير خواجه عبداالله
  .)۱۵ :۱۳۸۷سليماني، (»به قرن هفتم استنويسي متعلق سصوفيه در نوع مجال

  
  )اواخر عصر غزنوي و عصر سلجوقي( مجلس گويان قرن پنجم و ششم هجري. ۷

حکومت سلطان محمود و مسعود غزنـوي، بـه سـبب فـراهم شـدن       ةبعد از اتمام دور
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اسباب مختلف، تصوف در خراسان و عراق بسيار شايع شده بود؛ به خصوص که ائمـه  
و رجال دولتي، کساني مانند نظام الملـک از   نظير امام محمد غزالي و از وزرا و فقهايي

خانقاه هاي زيادي در اين دوره تأسـيس شـد و رونـق بسـياري     . آن حمايت مي کردند
مجالس وعظ و تذکير با گرمـي و ذوق و   ؛گرفت و افراد زيادي به تصوف روي آوردند

تا آنجا که کساني  فيه و وعاظ ايشان جلب گرديدصوبه  اعتقاد مردم و شدحال تشکيل 
کرامـات   شمردند و ميبر » غوث«و » ولي«چون عبادي و عبدالقادر گيلاني را در رديف 

   .بسياري نيز بدان ها منسوب مي داشتند
چه آنان که در بغداد  ،، اهل تصوف و مجلس گفتن بوده اندمشايخ تصوف از دير باز

 يا ديگر سرزمين هـاي شـرق   ه در خراسان و ماوراء النهرچه آنان ک وو عراق و فارس 
بعضي از اين واعظان، از عالمان و عارفان معروف زمان خويش بوده انـد و  . زيستند مي

اين گفتار بيـرون   ةواعظان از عهد مةنام بردن از ه. تأليفاتي از آنان بر جاي مانده است
 .ها بپردازيم رترين آناما براي تمهيد مطلب مناسب است به معرفي مشهو است

حيي بن معاذ رازي، سنت مجلس گويي بر کرسي و منبر در ميان صـوفيان  يپس از «
آنـان شـيخ    لـة از جم. آوازه به هم رسـانيدند  شد و چهره هايي برجسته بدين کار رايج

را ) ق .هــ  ۴۴۰-۳۵۷(و شيخ ابوسعيد ابي الخير) ق .هـ  ۴۲۵ -۳۵۲(ابوالحسن خرقاني
  .)۷۰:۱۳۸۸زماني،( »دتوان نام بر مي

وي اهـل  . اسان استيکي از عارفان بنام خر) ق .هـ  ۴۸۱م( خواجه عبداالله انصاري 
به طوري کـه   ش را به وعظ و تدريس گذرانداز عمر يو بخش مهم مجلس گويي بود

پـيش از شـهرت    .او به زبان هروي بدين روش به تقرير درآمده اسـت  يةطبقات الصوف
 ،از شاگردان شيخ خفيـف  ،نصاري، خواجه يحيي بن عمار شيبانياالله ايافتن خواجه عبد

دين اسلام را در آنجا متـداول  به هرات آمد و مجلس گفتن و تطبيق سنت عارفان را با 
  .)۳۷:۱۳۸۸غلامرضايي،( کرد
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شرايط واعظي و مجلس گـويي در   مةدر وعظ قوي دست و ه) ق. ه ۴۶۵م (قشيري
شعار دل انگيز و حکايات مؤثر مـي آراسـت؛ بـه    وي جمع بود، و گفتار خويش را به  ا

بـاخرزي کـه معاصـر اوسـت، از     . همين سبب مجالس وعظ او شهرتي خـاص داشـت  
ــت  ــيفي آورده اس ــظ او توص ــالس وع ــيري. ك.ر( مج ــوعلي  .)۲۴: ۱۳۷۴،قش ــيخ اب ش

در مجلس گفتن و موعظه شهرت داشـت و در نيشـابور، مـرو،    ) ق .هـ  ۴۷۷م(فارمدي
ه مجلس گويي مي پرداخـت و زبـان فصـيح و شـيرين و نکتـه      طوس و ديگر شهرها ب
تا جـايي کـه صـوفيان     لس هاي او را رونقي خاص مي بخشيدگويي هاي دلنشين، مج

اردشير عبادي . ديگر و مشتاقان و ارادتمندان او از دور و نزديک به ديدار او مي شتافتند
ت بغـداد بودکـه   از واعظان خـوش سـخن و نيـک سـير    ) ق .هـ  ۴۹۷م (ملقب به امير 

از  آن زمـان  يةبسـياري از بزرگـان و مشـايخ صـوف    . مقبوليت زيادي ميان مردم پيدا کرد
در جلسات وعظ او که بيشتر در نظاميه برگزار مي شد، شرکت مي کردند  ،جمله غزالي
  ).۲/۳ :۱۴ ۱۲ابن جوزي ( ي براي شنيدن وعظ او جمع مي شدندو مردم زياد

امـا بـه ايـن کـار اشـتغال       در وعظ چيره دست بـود  يزن )ق .هـ  ۵۰۵م(محمد غزالي
قدرت او در مجلس گويي سبب شده است در آثار او پيوسـته مقتضـاي حـال    . نداشت

جلس گويان در آثارش نمود يابـد  مخاطب در نظر گرفته شود و پاره اي از شيوه هاي م
دسـت  از واعظان قـوي  ) ق .هـ  ۵۲۰م( احمد غزالي .)۱۹۹-۲۰۰ :۱۳۵۳زرين کوب، ( 

مجاهد، ( »داشتمردم  مةو مجالس وعظ بسيار پرشور و مورد قبول عا زمان خويش بود
بغداد را رها کـرد،   يةکه محمد غزالي تدريس در نظام وي پس از آن) ۱۲۰-۱۱۰: ۱۳۷۶
آنچـه   .جانشين برادر شد و در نظاميه بـه وعـظ اهتمـام ورزيـد     -قريب ده سال -مدتي

هـاي او در کتـاب    وعظ او کمک کنـد، مـتن موعظـه   مجالس  ازتواند در شناخت ما  مي
ي موضـوعات  .مجالس است که تفريرات او بر منابر يا در مجالس درسش در بغداد است

 بـه  انسـان  شـدن  کينزد محور بر همه چند هر شده، مطرحي غزال احمد مجالس در که
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  .است متنوع حال نيع در خداست،
شهاب الدين ابو  ۱۱.طابه بوده استظاهراً اهل وعظ و خ) ق .هـ  ۵۲۵(ت عين القضا

از خانـدان   دانشمندي بـوده اسـت عـارف مسـلک    ) ق .ه ۵۳۴م (القاسم احمد سمعاني
عبدالکريم سـمعاني در الانسـاب، وي را   . اندمعروف سمعاني که بيشتر ساکن مرو بوده

 خواجـه يوسـف همـداني   ) ۱۲۹: ۱۳۸۸ غلامرضـايي، ( اسـت  صاحب وعظ بليغ دانسته
بغداد درس خوانده و واعظي نيکو سخن بوده و به خراسـان   يةدر نطام )ق .هـ  ۵۳۵م(

شـيخ  « .مهاجرت کرده و سال هاي عمر خـويش را در مـرو و هـرات گذرانـده اسـت     
از چهـل سـالگي وعـظ و ارشـاد را آغـاز کـرد و       ) ق  .هـ  ۵۳۶م (الاسلام احمد جام 
قـدر بهـره   گـران  بـة رسنت مجلس گويي  و نثر شيخ جام از دو تج .مريدان بسيار يافت
سنتي مشايخ پيش از شـيخ ابوسـعيد کـه پـس از وي نيـز       ةتجرب: برداري کرده است

نوجويي و ابـداع شـيخ ابوسـعيد و     بةدوم تجر. همچون سنتي مرسوم تداوم يافته است
  .) ۲۴: ۱۳۷۳فاضل،(» تداوم آن در روش و آثار خواجه عبداالله انصاري

در وعظ و مجلس گويي مانند پدر خـود  ) ق.ـه ۵۴۷م (قطب الدين ابومنصور عبادي
در روزگار وي دو کار . او بيشتر در وعظ و سخنراني بود شهرت داشت وآوازه اي بلند 

وعـظ   ةآواز. بيش از هر چيز اهل علم را بلندآوازه مي کـرد و آن وعـظ و منـاظره بـود    
  .عبادي از ايران گذشت و به بغداد نيز رسيد

   ز سطح عوام به سطح خواصمحتواي مجالس ا يارتقا. ۱,۷
هاي مهم اين دوره که در سير تطور مجلس گـويي اتفـاق مـي افتـد،     کي از رويدادي
اعـلاي آن در   نـة محتواي مجالس از سطح عوام به سطح خواص است کـه نمو  يارتقا

  .مجالس عبدالکريم شهرستاني وجود دارد
متكلمـي  محقق و ) ق .هـ  ۵۴۸م (ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالکريم شهرستاني 

علاوه بر شهرت در عقايد ديني و مذاهب فلسفي، در وعظ و تذکير شهرت و است كه 
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به حدي بود که  رت محفوظات و قدرت بيان مجالس اولطف سخن و کث. توفيق داشت
توجه مردم را به سوي او جلب کرده بود و ذوق فلسفي و کلامي او از خـلال مجـالس   

نظاميه بود و در خراسان و خوارزم مجلس  سةواعظ مدر او سه سال. وي مشهود است
متضـمن  مجالس شهرستاني، بر خلاف مجالس سـعدي و مولـوي کـه غالبـاً     . مي گفت

در مجـالس شهرسـتاني،   . تحقيـق دارد  بة، بيشتر جنسلوك استمعاني زهد و عرفان و 
ر فارسـي  نفوذ کلام مسجع و موزون و درآميخته به شواهدي از نثر و نظم عربي و اشعا

شهرت او در . را مشاهده مي کنيم که عيناً در مجالس سعدي و مولوي نيز ديده مي شود
بود که در بسياري از سفرها، مجالسي براي وعظ و تذکير او ترتيب داده  سبب شدهعلم 

آن شهر مجلـس وعـظ    يةدر مدت سه سال اقامت خود در بغداد در نظام شود چنان كه
ايـن مجلـس، نماينـده کمـال اطـلاع      . نيز چنين بود ارزمداشت و همچنين است در خو

آيـات و   ازن اعادتاً فلاسـفه و متکلم ـ  شهرستاني و قدرت او در بيان تأويلاتي است که
نمودند و در ضـمن   کردند و در آن ميان مقاصد خود را از راه تأويل اظهار مي اخبار مي

. کردنـد  بـود، استشـهاد مـي   که عادت واعظان و مـذکران  چنان ،به اشعار تازي و پارسي
کـه بـر    يااست و شهرستاني با احاطه» امر«و » خلق« ةموضوع اين مجلس، بحث دربار

عقايد ملل مختلف و فلاسفه و حکما و مفسران و محدثان داشت، اين دو اصطلاح را به 
مجالس علما  مةکلام اين مجلس هم مانند ه ةشيو. وجوه گوناگون مورد بحث قرار داد

گـاه مـوزون و مسـجع     در اين مجالس، آوردن عبارات کوتاه و. ابل دقت استو عرفا ق
ن بوده است ازيرا مقصود، حسن تأثير سخن در  اذهان و اسماع مستمع اساس کار بوده

و اين امر جز با انتخاب کلامي که در عين اشتمال بر مقاصد گوينده نزديک بـه سـخن   
  .)۹۵۳-۹۵۴ /۲ :۱۳۶۳صفا، ( بودموزون باشد و در ذهن شنونده بنشيند، ميسر ن

تقريباً از زماني که حنبليان قصد داشتند ) ق .هـ  ۵۶۱م(مجالس شيخ عبدالقادر گيلاني
مذهبان خود افتخار کننـد، شـهرت و اعتبـار خاصـي در     در مقابل اشاعره به يکي از هم

راد تدريج هواخواهان و طالبان بسياري پيدا کـرد و اف ـ مجالس وعظ وي به. بغداد يافت
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هاي جمعه مجالس وي به طور منظم صبح .کردندبسياري در مجلس وعظ او شرکت مي
علاقـة  . شـد دايـر مـي   هاي يکشنبه در خانقاهوي و صبح سةهاي دوشنبه در مدرو شب

کرد و شرکت ميعوام به مجالس وي در حدي بود که خليفه هم گاهي در اين مجالس 
البته در اکثر اين مجالس، . وي مسلمان شدند و مسيحيان در مجالس بسياري از يهوديان

ولي با وجود اين از الفاظ  کرد تا يک صوفيواعظ سخنراني مي شيخ بيشتر همانند يک
-۱۶۸: ۱۳۷۶زريـن کـوب،   ( کـرد اسـتفاده مـي  و اصطلاحات صوفيه نيز در حين وعظ 

راسـخ بـه   بندي به شريعت، اعتقاد نکوهش نفاق با عالمان و زاهدان رياکار، پاي :)۱۶۷
  .در مجالس عبدالقادر و احمد غزالي قابل مقايسه استمواردي است که  ، ازقضا و قدر

در جـامع عتيـق، مجـالس وعـظ و     ) ق. ه ۵۶۳م (ابوالنجيب ضياءالدين سـهروردي «
چون به بغداد بازگشت، در همان رباطي که خودش سـاخته   وي .تذکير برگزار مي کرد

  .)۱۷:  ۱۳۶۳سهروردي،(» پرداخته ارشاد سالکان طريق تصوف بود، ب
خود اهل وعظ و مجلس گفـتن بـوده و   ) ق  .هـ  ۵۷۰م(ابوالفضل رشيدالدين ميبدي

)  ۱۳-۱۴ /۱ :۱۳۴۴ميبـدي،  (کي از ويژگي هاي نوبت سوم را لطايف مذکران دانسته  ي
و در پرداخت اين بخش از کتاب خود، شيوه هاي مجلس گويي را به کار بسته اسـت؛  

واعظان در بخش سوم کشف  ةشيو بةبا توجه به رواج بازار مجلس گويي و غلبنابر اين 
اشـتغال  . الاسرار، به نظر مي رسد ميبدي نيز از واعظان و مذکران زمان خود بوده باشـد 

ميبدي به وعظ و تذکير و سر و کار داشتن با مخاطبان عوامي که در اين مجلس ها گرد 
هـا سـخنان   نظور برانگيزاندن اعجاب و شگفتي آنمي آمدند، او را وا مي داشت تا به م

  .حکمت آميز و مواعظش را با زباني آهنگين ادا کند
اهل وعظ و مجلس گويي بوده و پنجاه سـال در  ) ق .هـ  ۶۰۶م (شيخ روزبهان بقلي

لطف  .)۴-۶: ۱۳۶۶، روزبهان بقلي( راز و ديگر جاي ها وعظ کرده استجامع عتيق شي
مجالس او در جامع عتيق . او بودجمع شدن مريدان فراوان گرد  بيان او، يکي از اسباب

شيراز و مسجد سنقر، غالباً با شور و حال فوق العاده همراه بود و گاه گاه بر اثر هيجان 
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 .)۲۲۱: ۱۳۵۷ ،زريـن کـوب  ( ي از حاضران مشرف بـه مـوت مـي شـدند    مجلس، بعض
همـين امـر، بـه    . شـطح  محتواي مجالس شيخ روزبهان، مبتني است بر عشق، مکاشفه و

عمر بن محمـد بـن    صسرانجام ابوحف. ديمجالس وعظ او لطف و حالي ويژه مي بخش
  .، آخرين  واعظ و عارف اين دوره بود که در بغداد وفات کرد)۶۲۳م(عبداالله 
  تفاوت نثر واعظانه با مجلس گويي. ۲,۷

بـر از  بـر سـر من  در مجالس منبري، کلام شيخ . با مجلس گويي متفاوت است نثر واعظانه
. ابتدا به ساکن نوشته شده است مطالب ولي در نثر واعظانه، شفاهي به صورت کتبي درآمده

ال التصـفيه فـي احـو   «از احمـد جـام،   » سـراج السـائرين  «، »انيس التـائبين «، »مفتاح النجات«
ني در از عبدالقادر گيلا» الفتح الرباني و الفيض الرحماني« و از قطب الدين عبادي» المتصوفه

  .ها مشهود استکه لحن واعظانه در آن هايي است كتابمجلس از جملة  ۶۲
  

 مجلس گويي و مجلس نويسي در قرن هفتم .۸
 پذيرد ميزان استعمال نظم در خلال نثر کاستي مي) مغول و تيموري(نثر صنعتي ةدر دور

جلـس  و اين امر را در مجالس اين دوره به وضوح مـي بينـيم، بـه اسـتثناي يکـي دو م     
شعر آميخته با نثر بيشتر در . سعدي نةنويسي مانند مجالس سبعه مولانا و مجالس پنجگا

خصوص در ادب صوفيانه و آنگاه در متون تفسيري و تـاريخي مجـال   متون تعليمي، به
  .علمي به حداقل خود مي رسد هاي كتاباين شيوه در . ظهور يافته است

بـه کـار   » مجلـس گـويي  «تعبيـر  ،اژة وعـظ پيش از حملة مغولان به ايران، به جاي و
و آزادي  بر ايران و ضـعيف شـدن مـذهب رسـمي     مغولانولي بعد از تسلط  رفت؛ مي

کـه در   مذاهب گوناگون، برپايي مجالس وعظ از رواج و رونق قبلي خود افتاد، تا ايـن 
دورة صفويه، با به وجود آمدن سياست مذهبي جديد به دستور شـاه طهماسـب، از نـو    

  .)۶۹۰:۱۳۷۶رازي،الدين  نجم( وعظ با تشويق حکومت برقرار گرديدمجالس 
مجلس نويسي نيز به عنوان يک سنت نوشتاري که پيامـد طبيعـي حرکـت فرهنگـي     
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مجلس گويي بود، در قرن هفتم باليد و اوج گرفت و درختي تناور و پـر ثمـر و سـايه    
 سـي و عمـدة  نوي بخش وسـيعي از ميـراث صـوفيه در مجـالس    گستر شد؛ به طوري که 

يادگارهاي ارزنده و با شکوه آن، به قرن هفتم هجري متعلق است و اغلـب مربـوط بـه    
 ـ. شود مي عوالم صوفيانه الخيـر پاشـيده    وسنت مبارکي که بذرش در مجالس ابوسعيد اب

  .و در مجالس شهرستاني سربرآورد آب خورد شد و در مجالس پير هرات
هـا، مجـالس خمسـه سـعدي، سـيف الـدين        آنپس از خاندان خطيبي وافراد وابسته به 

باخرزي و چهل مجلس علاء الدوله سمناني در شـمار مجالسـي اسـت کـه گوينـدگان، آن      
  .اند ها پرداخته مجالس را بر زبان آورده اند و ظاهراً مريدان پاک نهاد و با ايمان به تحرير آن

و آهنگـين  ه نوشت و منبري است، نثري سادالس پنجگانه که از نوع مجالس خودمج
سـجع و  . واژگاني و کوتاهي جملات، اصلي نحوي آن است دارد و عربي مآبي ويژگي

جناس نيز همانند ديگر مجالس منبري، بيشترين کـاربرد را از حيـث خصـايص بـديعي     
از نظر سبک بلاغت منبري، اجـزا و  . تشبيه و استعاره نيز در آن سبک آفرين است. دارد

بيشتر مجـالس  . يت نشده و نواقصي در آن ديده مي شودارکان مجلس گويي در آن رعا
ديـده  » طليعـه «آغاز نمي شود و در مجلس هـاي چهـارم و پـنجم نيـز     » خطبه«با رکن 

. به پايان نمـي رسـد  » ختام«مجالس با جزء  ،شود و همين طور، جز در مجلس دوم ينم
ه از آيـات  اسـتفاد . نوشت به چشم مي خوردالبته اين ويژگي ها در اغلب مجالس خود
، درج شـعر،  )تمثيل، مثـال و ضـرب المثـل   (قرآن و حديث، تفسير، قصه پردازي، امثال

ناصـر بلاغـت   خطاب در ميان نثر به عنـوان بـارزترين ع   ةتداعي معاني و تنوع در شيو
     ).۳۱۲: ۱۳۸۷سليماني،( جايگاه ويژه اي يافته است منبري، در مجالس سعدي

خانقاه و در مسجد يا  به مجلس گويي معروف بود) ق.هـ  ۶۵۹م(الدين باخرزي سيف
اي از ايـن   امـا متاسـفانه هـيچ مجموعـه     گفـت  مـي  رفت و مجلس خود در بخارا به منبر مي
بر به زبـان آورده،  گاهي جسته و گريخته قولي از شيخ كه بر سر من. مجالس تهيه نشده است

  .داشته استارتجالي و لطايف   بةجن ،مجلس گويي سيف الدين. نقل شده است
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کـه   ز مريـدانش سمناني است با بعضي ا علاءالدوله ةچهل مجلس، گفتارهاي پراکند
اين کتاب نه از نوع مجالس مولـوي  . اقبال بن سابق السجستاني آن را جمع آورده است

هر مطلب از نظـر  . بلکه از نوع فيه ما فيه و کتاب هاي معارف و مقالات صوفيان است
شيخ خود آغـاز و  بعضي مطالب را . اي ديگر متفاوت استکميت با مطلب يا مطلب ه

در آغاز هر بند جمله هايي آمده که  .پاسخ پرسش هاي مريدان است بيان کرده و بعضي
و ديگـر  « :ماننـد  جملاتـي  نشان مي دهد مطالب پراکنده را کسـاني کتابـت کـرده انـد؛    

 .»و ديگر حکايت فرمود« و» درويشي سؤال کرد«، »فرمود
و ساختاري خاص ندارد و زبان آن ماننـد زبـان کتـاب هـاي مجلـس و       کتاب طرح

 .)۲۲۴: ۱۳۸۸غلامرضايي، ( نزديک به زبان تخاطب و گفت وگوستساده و  ،مقالات
که خاندان خطيبي، نقش برجسته اي در سير تطور مجلس گويي اين  با توجه به اين

  .د بررسي قرار گيرددوره داشته اند، شايسته است اين مبحث به صورت جداگانه مور
 مجلس گويي صهخاندان خطيبي در عر. ۱,۸

چهره اي شاخص داشته است؛ بـه طـوري    مجلس گويي صةطريقت مولويه، در عر«
بزرگان اين سلسله اهل مجلس گويي بوده اند و آثاري قطعي الصـدور در ايـن    مةکه ه

  .)۷۱: ۱۳۸۸زماني، ( »زمينه از آنان باقي مانده است
از ) ق .هــ   ۶۲۸م(حمد بن حسين خطيبي بلخي، معروف به بهـاء ولـد  بهاء الدين م«

و در تمام خراسان خود را به مواظبت بر امر معروف و نهي از منکـر   بود وعاظ صوفيه
به اعتبار اين باشد که فرزنـد خطيـب واعـظ نـام     شايد » ولد«عنوان . مشهور ساخته بود

از حدود سـال  ( هاطي سال پدران وي. آوري چون حسين بن احمد خطيبي بوده است
خطيبان شهر بودند و به همين سبب خاندان وي با عنوان خطيبـي شـهرت يافتـه    ) ۵۹۹

شـامل مجـالس و    دارد كـه  به نـام معـارف  کتابي  او ،)۳۸: ۱۳۸۳زرين کوب،(»بوده اند
خود آن ها را نظم و ترتيب داده است و در آن حقايق عرفـان، ديـن،   اوست كه مواعظ 

لاتي از قرآن مجيد، با بياني شيوا و دل انگيز و با فصاحتي کم نظير، مورد تفاسير و تأوي
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تأثير بسيار پذيرفتـه و در   ،»فوايد والد« ،مولانا از معارف پدرش. بحث قرار گرفته است
  .آثار خود از معاني آن اقتباس هاي بسياري کرده است مةه

از ميان . و فيه ما فيه گرفت تن مجالس نيکو، با مجالس سبعهمولوي، جاي پدر را در داش
 .آثار ارزشمند وي، مجالس سبعه و فيه مافيه به مجلس گويي هاي صوفيانه اختصـاص دارد 

گفتار بر نوشتار در تصوف از آن روسـت کـه    بةغل. نثر او مانند شعرش ساده و دلپذير است
ا حتي در نثر رويکرد تعليمي مولان. عرفان و تصوف با قلب سر و کار دارد و نه فقط با ذهن

  :فيه نقش زدن نيست، صيقل زدن است وي، يعني مجالس سبعه و فيه ما
  پــس چــو آهــن گرچــه تيــره هيکلــي

 

ــيقلي   ــن ص ــيقلي ک ــن ص   صــيقلي ک
  )۱۲۳ /۴: ۱۳۷۹ مولوي،(                

 

پس حضور شاگرد در برابر انسـان کامـل، بهتـر از سـياهه واژگـان او را بـه مقصـد        
 .»يدار بِه از دامنِ ديناريک جلوه د« :رساند مي

نچه از اين سال هاي عمر واعظـي  واعظي اشتغال داشت و آ فهجده سال به حريمولوي ه
صـاحب  .است که نموداري از مجالس منبري وي است »مجالس سبعه «بر جاي مانده،  وي

نظران مي گويند اين کتاب به دليل سادگي در زبان، کليد فهم مثنوي است؛ مجموعه اي کـه  
سـت و بـه خـواهش    لـس وعـظ مولانا  ل گزارش کامل و در واقـع مشـروح هفـت مج   شام

  .)۱۷۰: ۱۳۶۱فروزانفر، ( براي عموم ايراد شده است خاصششاگردان 
  مجالس سبعه و ويژگي هاي بلاغت منبري آن. ۲,۸

و گاه مسـجع کـه بـه تکلـف      است گاه ساده و روان و مجالس سبعه نثري ناهموار دارد
مـآبي سـبک آفـرين    هاي سبکي اين اثر، از ميان مختصات زباني، عربـي در ويژگي. گرايد مي

اغراض گوناگون منبري، کاربردهـاي   اتکرار معاني و الفاظ، جملات سؤالي بسيار و ب. است
به  آن هاي سبکي مصدري از بارزترين ويژگي »ي«خاص افعال، کوتاهي جملات و استعمال

حل و درج از ويژگـي هـاي بـديعي و     و سجع تتابع اضافات، تلميح، جناس، .شمار مي آيد
  .)۳۱۱: ۱۳۸۷سليماني، ( بياني آن است تةتشبيه، استعاره و کنايه از اختصاصات برجس
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به دليل عام و منبري بودن مجالس سبعه و مواظبت و دقـت مجلـس نويسـان، تمـام     
کـر  از ميان عناصر مجلس گويي، استنادهاي قرآني و ذ. اجزا در آن به ثبت رسيده است

بسيار از شعر، قصه پردازي، بيان امثال با تمام فروع آن،  ةها، استفاد احاديث با تأويل آن
فيـه مافيـه    .)همـان (جايگـاه ويـژه اي دارد  ... ر خطاب ومناجات، تداعي معاني، تنوع د

اما اين مجموعه به دليل  خاص و صميمانه بودن مجلس ها،  استهمانند مجالس سبعه 
آزاد و بر کنار است؛ يعني الزامي در ايراد خطبه يا حديث طليعه و  ،از قيود مجالس عام

طرح و نظم پيش گفتار گوينده ساختار،  و نيست در آن ديگر ارکان مجلس گويي منبري
  .و ممکن است از هر موضوعي سخن به ميان آيد بيني شده اي ندارد

گويي وجـود   مجلس ةي ديگري در حوزهاي نام آشناخاندان خطيبي، چهرهدر کنار 
مقالات شمس . مي توان از محقق ترمذي و شمس تبريزي نام برد از آن جمله دارند که

مجلس گويي هاي صوفيانه ترتيب يافته و محقق ترمذي مواعظ خـود   ةتبريزي، به شيو
  .فراهم آورده است» معارف «را با عنوان 

  
 صفوي  ةبررسي وعظ و مجلس گويي از قرن هشتم تا پايان دور. ۹
يختگي مراکز علمي و پراکنده شدن مغول به ايران و قتل عامي که سبب از هم گس لةمح

؛ به گونه اي که حتي كردعلما و صوفيه و عارفان گرديد، جامعه را دچار تغيير و تحول 
عي در هـم تنيـده بـود،    سير سخنوري  و مجلس گويي را که با نوعي از عرفـان اجتمـا  

و سير تحولات آن را در قرن هـاي بعـد مشـاهده     تا حدي که پيامدها دگرگون ساخت
کنيم؛ يعني مجلس گويي تقريباً موضوعيت و رونق و معنـي اصـطلاحي خـود را از     مي

دست داد، تا زمان دولت صفوي که در شکلي ملازم با مـذهب جديـد بـه نـام روضـه      
يکسـره  زماني قرن هاي هفتم تا نهم، سخنوري  لةالبته در فاص. خواني و رثا سر بر آورد

 ۱۲.داشتکنار گذاشته نشد و شکل هايي از آن کم و بيش وجود 
هند رونق يافته و عبارت بود از مجموعه اي ملفوظات ظاهراً از اوايل قرن هشتم در 
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 ،تـرين ايـن آثـار   کـي از مهـم  ي. ها جمع مي شد از گفتار پيران که با کوشش مريدان آن
ه گفتارهاي نظام الـدين اوليـاء را   حسن سنجري دهلوي است که مجموع» فوائد الفؤاد«

چـراغ دهلـوي و   » خيـر المجـالس  « .ق گرد آورده است .هـ ۷۲۲تا  ۷۰۷بين سال هاي 
) ۷۸۲متـوفي  (شرف الدين احمـد منبـري   » معدن المعاني«محمد مبارک و » سيرالاولياء«

  .است» ملفوظات«نيز از همين 
هايي نيز نوشته شده که ابدر اين دوره کت: مجالس عنوانبا  هايي كتابتأليف . ۱,۹

مجـالس  . ندارنـد ولي معني اصطلاحي مجلس گويي را  ها مجالس است بخش اول آن
  .اند العشاق، مجالس النفايس و مجالس المؤمنين از اين دسته

البته در مجالس . مفهومي قريب شرح حال و تذکره و مقامات دارد ،مجالس قرن نهم
و  ابيم؛ مـثلاً گريـه و آه و امثـال ايـن امـور     يمي وعظ قرن نهم، کيفياتي نظير قرون قبل

تا وعظ خـود  ) ۱۶۹-۱۷۳  :۱۳۸۱جامي،( خواندندوعاظ در ضمن وعظ مي اشعاري كه
. ك.ر( س وعظ قبل از مغـول نيـز وجـود داشـت    را مؤثرتر سازند و اين معني در مجال

  .) ۴۸: ۱۳۶۶ ،محمد بن منور
  تطور مجلس گويي سهم مجالس شيعي در سير. ۲,۹ 

يي شـيعه از  امامي است و سـاختمان مجلـس گـو    عةفرهنگ شي ةزاد ،مجالس شيعي
» وعـظ و رثـا  « ةمتمايز است؛ يعني از دو بخش در هـم تنيـد   ديگر اقسام مجلس گويي

هاي بارز و منحصـر بـه فـرد مجـالس      ، از ويژگي»ذكر مصيبت«يا » رثا«. يابد تركيب مي
را ) ۵۰۸مقتول به سال (تّال نيشابوري دوم قرن پنجم و عصر ف مةني. منبري شيعي است

 وعـاظ شـيعي   تةهـاي برجس ـ  از نمونـه . بايد سرآغاز رسميت يافتن وعظ شيعي دانست
فقيـه   ،»ابن شهر آشوب«توان به مي» فتّال نيشابوري ابوجعفر محمد بن حسن«علاوه بر 

-۵۹ /۲: ۱۳۶۲متز، (كه در بغداد مجلس وعظ داشته است ) ۵۵۵/۴۳۰(و محدث امامي 
 :۱۳۷۳موسوي بجنـوردي،  ( واعظ نامدار شيعه) ۵۵۲/۴۸۰(» شيخ ابوالفتوح رازي«، )۵۸
) الـنقض   صاحب(» ملك الوعاظ«معروف به » عبدالجليل قزويني رازي«، )۱۱۰ -۱۱۴/ ۶
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» محمد بن بابويه قمي«و نيز ) ۱۱۱: همان( كه به مجالس وعظش در ري صراحت دارد
  .)۶۴: ۱۳۸۷سليماني، ( اشاره کرد) ۳۸۱/۳۰۵(

صفويان نادر است و دليـل   ةدور قبل از نويسي شيعي تاگويي و به تبع آن مجالسمجلس
تيموري و عصر قـدرت   ةوعظ شيعي، از دور. آن نيز در اقليت بودن اين مذهب نهفته است

  .كه از عصر صفوي شيوع و رواج بسياري يافت گسترد، تا اين يافتن شيعه، دامن 
 -گرچه در تشيع وي ترديد هسـت  -)۹۱۰م (اعظ كاشفي و» الشهداي  روضه«كتاب 

 ةاز دور. رسـاند  و يـاري   بخشـيد به روند مجلس گويي و مجلس نويسي شيعي شـكل  
و در ادوار بعد  گرفتفكري شيعه، سنت مجلس نويسي رواج  ةدر حوز ،صفويه به بعد

  .)۶۶، همان(شد به خصوص از قاجاريه به اين سو، فراوان 
هـاي فكـري و سـبكي     س نويسي شيعي، مشخصاً داراي ويژگيمجلس گويي و مجل

استشهاد به آيات قرآن كريم با تأكيد بر تفاسير شيعه، استشهاد به احاديث مـأثوره  : ذيل است
ناسـد و تفاسـير   ش فرهنگ شيعه تأويل را به رسـميت مـي  (، تأويل)ع(از حضرات معصومين 
هم در خطبه و هـم در مـتن آن،   ) ع(فضايل و مناقب اهل بيت  بيان ،)شيعه گوياي آن است

بيان مسـائل  بيان سيره و زندگاني امامان شيعه در قالب حكايات و روايات و تواريخ و سير، 
كه يكي از اركان اصلي مجلس گـويي   قصه و داستان علاوه بر اين .شرع و احكام فقه شيعه

شـود،   ه ديده ميشيعي است، همچنان جايگاه خود را نظير آنچه در مجالس شرعي و صوفيان
 قصـه ذكر مصائب و مرائي شهيدان كـربلا،   برايخواني نيز  در بخش رثا و روضه .ظ كردحف

و اهـل  ) ع(رويكرد خاص به ذكر مصائب امـام حسـين    .گويي با رويكردي ويژه ظهور كرد
، اشعار حكمـي  )تخلّص منبري(بيت آن حضرت و شهيدان كربلا به عنوان گريزگاه مجلس 

عار رثا در سوگ امامان شيعه، خواندن اشعار حكمي و اخلاقي به ويژه اشعار و اخلاقي و اش
وعـظ   هـاي  از ديگـر ويژگـي   ،)تكيه به صـوت (رثا به آوازي خوش و دلكش و لحني گيرا 

  .يافتگسترش  شيعي است كه بعدها به تمام بخش روضه خواني
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  ادبيات فارسي مروري اجمالي بر سير تطور مجلس گويي صوفيانه در: يک ةجدول شمار

ف
ردي

هــاي دوره  
  تحولات عمده  گوييآثار برجستة مجلس  گويان شاخصمجلس  تاريخي

  هاي ديني پراکنده در كتاب  حسن بصري  قرن اول  1
تقليد واعظـان از خُطـب پيـامبر    

ــژه ) ص(اکــرم  و ائمــه، بــه وي
  )ع(مواعظ تعليمي حضرت علي

  قرن دوم  2
سفيان ثوري، اسلم طوسي، بشـر  

  ------------  حافي
ــا موضــوعات   ترکيــب وعــظ ب

  تصوف

  قرن سوم  3

ــد   ــاذ رازي، جني ــن مع ــي ب يح
بغدادي، حارث محاسبي، سـري  
سقطي، سهل تسـتري، ابـوحمزه   

  بغدادي، بايزيد بسطامي

کتب التوهم و الوصايا از حارث 
  محاسبي

  استقلال مجالس وعظ

  تواي مجلس گوييتنوع در مح  هاي تصوف پراکنده در كتاب  شبلي، ابوعلي دقاق  قرن چهارم  4

  قرن پنجم  5

ابوسعيد ابوالخير، خواجه عبداالله 
انصاري، قشيري، شـيخ ابـوعلي   
فارمدي، اردشير عبادي، محمـد  

  غزالي

  اسرار التوحيد
ــاي   ــه ه ــزايش عناصــر و ماي اف
وعظــي و گســترش ســاختار   

  گوييمجلس

  قرن ششم  6

ــا  ــين القض ــي، ع ــد غزال ، ةاحم
ــداني،   ــف همـ ــه يوسـ خواجـ

ــدالکريم شهرســتاني ــب عب ، قط
الدين ابومنصـور عبـادي، شـيخ    
احمد جام، عبـدالقادر گيلانـي،   
ــياءالدين   ــب ضـــ ابوالنجيـــ

  سهروردي، شيخ روزبهان بقلي

  مجالس غزالي، مجلس خوارزم
  

ارتقاي محتواي مجالس به سطح 
  خواص

  قرن هفتم  7

ــي،    ــد خطيب ــن احم ــين ب حس
مولوي، بهاء ولد، محقق ترمذي، 
شمس تبريـزي، سـعدي، سـيف    

  زيالدين باخر

مجالس سبعه، مجـالس خمسـه،   
  مقالات شمس

  کمال مجلس گويي

  افول در ايران و رونق در هند  چهل مجلس  علاءالدوله سمناني  قرن هشتم  8

تغيير معنا از وعظ به شرح حـال    الشهداء روضة  واعظ کاشفي  قرن نهم  9
  و تذکره

  چهل مجلس  شيخ حسين خوارزمي  قرن دهم  10
ترکيـب  (تأثّر از فرهنـگ شـيعه   

  )و رثا وعظ
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  نتيجه
ادامه رسم خطابه نويسـي در يونـان باسـتان     تواند  ، ميمجلس نويسي در تمدن اسلامي

 .برخي خطباي يونان و روم خطابه هاي خود را به نگارش در مي آورده انـد  زيرا باشد
بيـان  و تـذکير   نصيحت و ،پند موعظه، اندرز، ،خطابه در معاني وعظ،در فرهنگ نامه ها

تعريف  تزکيه نفس وادار سازد به توبه و ذکر آنچه ديگران را ام شرعي واحک روايات و
  .شده است

از فروع آن به  مجالس از نظر نوع شناسي ادبي در رده ادب تعليمي جاي مي گيرد و
درست از هنگـامي کـه تعليمـات وعظـي صـوفيانه از حالـت        ،از اين رو.شمار مي رود

پايه گذار سنتي فرهنگي  ،تقلي را پي افکندادبيات مس شفاهي به صورت کتبي در آمد و
 .شد که آيندگان نيز قدم در آن راه نهادند

سالکان و باز داشتن ايشان از زواجر  نخست تربيت مريدان و ،هدف از مجلس گويي
 ترويج آيين و گر نشر ويترغيب ايشان به فضيلت هاي اخلاقي و د مفاسد و مناهي و و

  .طريقت خويش بود
هـا بـا ديـن،     پيوند آن سبببه  ها كتاب بسياري از آثار و ،ر ادب فارسياز آنجا که د

ها خود آراسته به اصول عملي  يا پديد آورندگان آن جنبه اخلاقي و تعليمي داشته اند و
در ادب پارسـي   ،ن نامدار بـوده انـد پيوسـته   امتصوف زمرة عارفان و يا ازاخلاق ديني  و

 ،وعـظ  ،در آثار ادبي هر گاه عنصر زهد .وده استشاخه اي با عنوان اخلاقيات مطرح ب
  . آثار جنبه تعليمي پيدا مي کنند ،اخلاق ورود پيدا مي کند حکمت و

م بـه دليـل   ه ـ ،سـادگي زبـان   ،محتوايي نثرهـاي متصـوفه   از ويژگي هاي صوري و
 ـتبليغي بودن آ تعليمي ومخاطبان و هم به دليل   مجلـس گـويي و  « .ار متصـوفه اسـت  ث

  .نيز از اين قبيل است» مجلس نويسي
 وعظ و ،مجلس گويي موضوع مجالس و .به معني وعظ است مجلس گفتن در لغت
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وجد و  بامجلس گويي صوفيان، نوعي خاص از اين شيوه تعليمي بوده که . تذکير است
 .ذوق و شور و حال نيز همراه بوده و گاهي نيز به لطايف گويي تبديل مي شـده اسـت  

ل از مسـائ  هـا  در آن غالبـاً  و جالس وعظ صرف نبـود آغاز، م مجالس وعظ صوفيانه در
رفـت و در   و مسائلي از ايـن دسـت سـخن مـي     تصوف و اصول و آداب و معارف آن

وعظ از عصـر يحيـي بـن معـاذ     . آمد لابلاي آن از وعظ و تذكير نيز مباحثي به ميان مي
ميان صوفيان در  منبر کرسي و وي سنت مجلس گويي بر از پس و استقلال يافت رازي

ي قراء پـيش  قرآن خوان. آوازه به هم رسانيدند هايي برجسته بدين کار چهره رايج شد و
نعره و و  مستمعان و پاسخ شيخ، توبه فرماييمجلس، پرسش هاي  از شروع يا در ميانه

 . تواجد از مهم ترين آداب و آيين هاي وعظ صوفيانه بود

در نظـر گـرفتن    ،ه هـاي مجلـس گـويي   تحليل شيو کي از موارد مهم در تجزيه وي 
مـده  آاز آنجا کـه در احاديـث نبـوي     عوام بوده اند و ازمخاطبان بيشتر . مخاطبان است

کلّـم  « يا) ۳۸: ۱۳۴۷فروزانفر،(» معاشر الانبياء نکلّم النّاس علي قدر عقولهم انّا«است که 
گويان صوفي از جمله مجلس ، واعظان )۱۱۲۸: ۱۳۵۲،دهخدا(» النّاس علي قدر عقولهم

  .پيوسته اين اصل را رعايت مي کرده اند ،مسلک
مجلس گفتن از قرن پنجم هجري به بعد، در آثار منثـور فارسـي فـراوان آمـده و در     

در  .به کار رفتـه اسـت  » موعظه و ارشاد«در معني و مرادف  مكرراً ،التوحيد کتاب اسرار
را به عنوان ... ايت گويي وشطحيات، حک ،شعر ،اين قرن، ابوسعيد چند عنصر نظير طنز

 مجلـس گـويي   کـه  تـا ايـن   به ساختار مجالس وعظي افزود ،مايه هاي جديد عناصر و
  .تر يافت ي گستردهساختار

قرن ششم خانقاه هاي زيادي تأسيس شد و مجالس وعظ و  در پايان قرن پنجم و در
در سـير   ورههاي مهم اين دکي از رويدادي. تذکير با گرمي و ذوق و حال تشکيل گرديد

کـه   اسـت محتواي مجالس از سطح عوام به سطح خواص  يارتقا ،تطور مجلس گويي



  ۱۳۹۳بيست و سوم، پاييز  ت تعليمي، شمارة پژوهشنامه ادبيا  /   ۶۸
 

داراي  ،مجالس شهرستاني .اعلاي آن در مجالس عبدالکريم شهرستاني وجود دارد نمونه
متضمن معاني  مولوي که غالباً خلاف مجالس سعدي وکلامي است و بر ذوق فلسفي و

  .جنبه تحقيق داردتر ، بيشاستزهد و عرفان و سلوک 
مجلس نويسي نيز به عنوان يک سنت نوشتاري که پيامـد طبيعـي حرکـت فرهنگـي     

جناس،  در مجالس سعدي سجع و .در قرن هفتم باليد و اوج گرفت ،مجلس گويي بود
 تشبيه و .همانند ديگر مجالس منبري، بيشترين کاربرد را از حيث خصايص بديعي دارد

مجلس گويي، چهره اي  طريقت مولويه، در عرصه. ن استاستعاره نيز در آن سبک آفري
ذکر احاديث بـا   استنادهاي قرآني و ،از ميان عناصر مجلس گويي. شاخص داشته است

بيان امثال با تمام فروع آن، مناجـات،   ،قصه پردازي ،استفاده بسيار از شعر ،ها تاويل آن
بعد از تسـلط    .يژه اي داردجايگاه و در مجالس سبعه ...وع در خطاب وتن،تداعي معاني

و آزادي مـذاهب گونـاگون، برپـايي     بر ايران و ضـعيف شـدن مـذهب رسـمي     مغولان
 ـ  تا اين ظ از رواج و رونق قبلي خود افتادمجالس وع وجـود  ه که در دورة صفويه، بـا ب

آمدن سياست مذهبي جديد به دستور شاه طهماسب، از نـو مجـالس وعـظ بـا تشـويق      
 بنابر اين موضوع مجلس گويي از قـرن هشـتم بـه بعـد تقريبـاً      .حکومت برقرار گرديد

زمان دولت صفوي در شـکلي مـلازم بـا     داد تا اين كه درموضوعيت خود را از دست 
البته در فاصـله زمـاني قـرن هـاي      .رثا سر بر آورد مذهب جديد به نام روضه خواني و

  .سخنوري يکسره کنار گذاشته نشد ،هفتم تا نهم
. سازد داراي ويژگي هايي است که آن را از ديگر انواع نثر متفاوت مي نثر مجالس نيز

بـا نثـر ادبـي     مهم ترين جنبه اين گونه نثر، نزديکي آن با نثر گفتاري و درآميختگـي آن 
لحن خطابي از يک سو و رعايت حال شـنوندگان و   ،»مجالس«در اين بدين معني که . است

امـا در هـر حـال هـدف اصـلي آن،       رار مـي گيـرد  ضاي مقام مورد توجه قارائه سخن به اقت
گـاهي سـاده و همـه فهـم و زمـاني      » مجالس«نثر  .هدايت مردم به سوي خير و کمال است

 .است... احاديث شعر، حکايت و آراسته، مسجع و درآميخته با شواهدي از آيات،
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 ها پي نوشت

د العباد اشاره کرد که سه از جمله مي توان به مثنوي، اسرار التوحيد، مقالات شمس و مرصا -۱
  .مورد اول، شکل مکتوب مجالسي شفاهي هستند

آيات و روايات، آوردن دعا و مناجات  مةوگو، ترجگفت ةخطابي بودن نثر، به کاربردن شيو -۲
در جاهايي از سخن، استفاده از داستان، حکايت و تمثيل در توضيح و تبيين مطلب، استناد بـه  

داستان نويسان و استفاده از سـجع، ويژگـي هـايي     ةلات به شيوشعر، توصيف صحنه ها و حا
 .ها اشاره شده است است که در اين مقاله به آن

 ةدر بخـش دانشـمندان، دربـار    )۱۳۶۲متـز،  ( »تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري «کتاب -۳
جايگاه اجتماعي، وضعيت معيشتي و آداب مجلس گويان و اختلاف هاي فرقـه اي و مـذهبي   

 .ن مطالب قابل توجهي مي آوردايشا

نيـز در بخـش    ).اميركبيـر : ، تهـران ۱۳۵۴(نوشتة مرتضي راونـدي   »تاريخ اجتماعي ايران « -۴
وعاظ و خطبا در جهان اسلامي، به نقش وعاظ در جريان ها و حکومت هاي سياسي، اهليت و 

در شيراز و اجتماع  ، تأثير بيان آنها در فتنه ها و تحريکات مردمي، مجالس وعظها آنشايستگي 
  .عظيم زنان در آنجا و نقش چند تن از وعاظ در اتفاقات سياسي عصر قاجار پرداخته است

الخير،  ياسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد اب: از جمله مي توان به اين آثار اشاره کرد-۵
  ).پيلژنده(سعيد ابو الخير و مقامات احمد جامحالات و سخنان ابو

التصفيه فـي احـوال المتصـوفه از قطـب      :، نكاعظياطلاع بيشتر از شرايط و لوازم و براي -۶
  ,۹/۱۰الدين ابو منصور عبادي، مقدمه مصحح 

حاکم مقتدر و صاحب اختيار روم، در مجالس مولانا جلال الدين » معين الدين پروانه «مثلاً  -۷
مکتوبـات و مجـالس   . ك.ر(مولوي با رغبتي تمام حضور مي يافت و اظهار مريدي مـي کـرد   

» گاه در مجالس شيخ عبدالقادر گيلاني،  المستنجدخليفه يا  )۱۱جواد سلماسي زاده، ص ،سبعه
« ، خليفـه )۴۹۰:تولـد (ا در مجالس شيخ ابوالنجيب عبد القاهر سـهروردي  يشرکت مي جست، 

  ).۱۶۷ -۱۷۳: ۱۳۵۷كوب،  زرين( حاضر مي آمد» الناصر 
رجـوع   نفحات الانـس  ۲۶۳از مجالس صوفي بعد از مغول به ص براي اطلاع از نمونه اي  -۸
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و ۲۵۴: ۱۳۶۶محمدبن منـور،  : نيز، نكاز مجالس قبل از مغول  يينمونه ها شود براي اطلاع از
۲۴۲ ،۵۹ ،۵۸ ،۴۹ ،۴۶ ،۴۵ ،۴۱. 

ابن  لهبراي اطلاع کامل از جزئيات اين امور و چيدن موي پيشاني تائب، رجوع شود به رح -۹
  ,۱۹۷-۲۰۳مجالس وعظ بغداد، صص جبير، شرح

 مجلس گفتن شيوه اي خـاص داشـته اسـت کـه مـي تـوان آن را بلاغـت منبـري ناميـد          -۱۰
  ).۲۵۷: ۱۳۸۳كوب،  زرين(

رحيم فرمنش و نيـز   از تاحوال و آثار عين القضا :، نكاحوال اواز براي اطلاعات بيشتر  -۱۱
 .۴۵-۷۷ صص تمهيدات، مقدمه،

عرفاني قرن دهم، از بيانات شيخ  هاي كتابنستعليق هندي و از  رساله چهل مجلس به خط-۱۲
به رشـته   استانش که در مجالس او حاضر بوده خوارزمي است که توسط يکي از مريدحسن 

در هر  ،است» در چهل مجلس و مقوله«و » کاتب مةمقد«اين رساله شامل . تحرير درآمده است
 ئوال و جـواب مطـرح شـده   اني به صورت سمسائل عرف ،يک از مقوله هاي مجالس چهل گانه

سـؤالاتي را   ،فضلا، علما و مريداني که در مجالس شيخ حسن خوارزمي حاضـر بودنـد   .است
مسائل عرفاني مطرح مي کرده اند و شيخ با استناد به آيات و احاديـث و کـلام بزرگـان     بارهدر

کند  حکاياتي را نقل مي وي در تکميل مضمون کلام، ابيات و. پاسخ داده است ها صوفيه به آن
  .که بيانگر مضمون مباحث عرفاني است آورد ميدر پايان هر مقوله معمولاً ابياتي را  و
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